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رخداد حادثه ها

پنج قاره

دستگیری 
سارقان ۵۰۰ میلیون تومانی

شــرق: دو ســارق حرف هــای کــه بیــش از  �
۵۰۰ میلیون تومــان دزدی کرده بودند، دســتگیر 
شــدند. مأمــوران ســاعت ۵ روز ۱۱ فروردیــن به 
خودروی پژو ۲۰۶ سفیدرنگ با پلاک های مخدوش 
مظنون شــدند و با تحت نظرگرفتن آنها که بدون 
هــدف در خیابان ها پرســه می زدنــد دو متهم را 

دستگیر کردند.
متهمــان خــود را به نام هــای «اکبــر و نادر 
۳۲ ســاله » معرفی کردنــد. در ادامه با توجه به 
وضعیت نامناســب ظاهری هر دو نفر، خودروی 
آنهــا مورد بازرســی قــرار گرفت کــه در آن یک 
عدد قیچی آهن بر کشــف و ســپس با اســتعلام 
پلاک خودرو مشخص شــد پلاک مسروقه است و 
متهمان برای جلوگیری از شناسایی در سرقت های 

ارتکابی از آن استفاده می کنند.
کارآگاهان در تحقیقات مقدماتی به عمل آمده 
از هــر دو متهم بــا توجه اظهــارات ضدونقیض 
آنهــا اطمینــان حاصــل کردنــد که هــر دو جزء 
ســارقان حرفه ای هســتند. در ادامه با بهره گیری 
از بانــک اطلاعاتــی مجرمان و اقدامات پلیســی، 
متهمان به بیش از ۱۵۰ فقره ســرقت لوازم داخل 
خودرو، خودرو و بیش از ۵۰ مورد ســرقت اماکن 
در محدوده های جنوب شــرق تهران با همکاری 

یکدیگر معترف شدند.
اکبر و نادر به کارآگاهان گفتند سرقت هایی که 
تاکنون انجام داده اند سرقت خودرو، لوازم داخل 
خــودرو و اماکن ( منــزل، مهدکــودک، انباری ها 
و کارگاه خیاطــی) بــوده که قســمتی از اموال را 
بــه مالخران خــود در خلازیر و اتابــک به فروش 
رســانده اند و مقداری دیگــر را در محل هایی در 
اتابک، خاک ســفید تهرانپارس، خیابــان کرمان و 
محله ســیزده آبان مخفی کرده اند و قصد فروش 
آنها را داشــتند. بــا توجه به اعترافــات متهمان، 
بلافاصلــه چندین تیم از کارآگاهــان با راهنمایی 
متهمــان بــه آدرس هــای اعلام شــده مراجعه 
و امــوال زیادی شــامل  لــوازم خانگی، البســه، 
لــوازم الکترونیکی، طلاجات، لوازم ســاختمانی، 
ادوات موســیقی و ... کشــف و ضبط و به پایگاه

منتقل کردند.
ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه 
ششــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، بــا تأیید این 
خبــر گفت: با توجه به اعتــراف صریح متهمان و 
کشف اموال مســروقه تاکنون موفق به شناسایی 
۱۵ نفــر از مال باختــگان شــده اند و متهمــان با 
صــدور قرار قانونی از ســوی مقــام قضائی برای 
انجام تحقیقات تکمیلی و شناســایی سایر شکات 
و دســتگیری مالخران و همدســتان احتمالی در 
اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ هستند.

شلیک تیر هوایی 
برای دستگیری موبایل قاپ

رئیــس کلانتری ســلیمانیه از دســتگیری یک  �
موبایل قاپ در سرقت نافرجام خبر داد.

ســرهنگ «محمد مالمیر» گفت: روز دوشنبه 
مأمــوران انتظامی کلانتری هنگام گشــت زنی در 
ســطح حوزه متوجه رفتار مشکوک موتورسواری 
شدند که شهروندی را که در حال مکالمه با تلفن 
همراه بود، تعقیب می کرد. وی گفت: موتورسوار 
در حــال زاغ زنی این شــهروند بود تــا در فرصت 
مناســب گوشــی همــراه وی را بقاپــد و از محل 
متواری شــود. مأموران مدتی رفتار وی را زیر نظر 
گرفتند و به محض ســرقت گوشــی همراه، وارد 
عمل شدند و سرقت گوشی همراه از این شهروند 
نافرجام ماند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
متهم به محض مشاهده گشت انتظامی کلانتری 
از محل متواری و ســعی کرد راه فــراری را برای 
خود پیــدا کند، گفت: متهم با شــلیک تیر هوایی 

مأموران مواجه و به ناچار تسلیم پلیس شد.
ســرهنگ مالمیر افزود: این سارق که ۲۸ ساله 
و به مصرف مواد مخــدر اعتیاد دارد، به کلانتری 
منتقل شــد و با اعتراف به ســه فقره موبایل قاپی 
در اختیــار مرجع قضائــی قرار گرفــت. به گفته 
رئیس کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه، متهم دارای سابقه

کیفری است.

سارقان طلا دستگیر شدند
اعضای باند پنج نفره ســارقان طلاجات منزل  �

دستگیر شدند.
سرهنگ جوشن سهرابی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان بوشــهر بیان کرد: با اجــرای طرح مهار و 
کنترل ســارقان توســط کارآگاهان پلیس آگاهی، 
شناسایی و دســتگیری یک باند حرفه ای سارقان 

طلاجات منزل در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: با اقدامــات علمــی و اطلاعاتی، 
کارآگاهان پلیس شــامگاه دوشنبه به یک دستگاه 
خــودرو در یکــی از خیابان های شــهر بوشــهر 
مشکوک شــدند.به گفته سرهنگ سهرابی، پس از 
بررسی و استعلامات لازم بامداد دیروز این خودرو 

در شهر دیلم به همراه پنج سرنشین متوقف شد.
وی عنــوان کرد: افــراد دستگیرشــده همگی 
غیربومی هســتند که با اســتفاده از پلاک سرقتی 
اقــدام به ســرقت طلاجــات منــزل می کردند و 
مقادیــری طلای مســروقه نیز از خــودروی آنها 

کشف شد.

دستگیری سارق خودروهای 
مدل پایین

فرمانده انتظامی اســتان مرکزی از دســتگیری  �
ســارق خودروهــای ســواری پرایــد مدل پایین در 

عملیات کارآگاهان پلیس خبر داد. 
 ســردار «کیومرث عزیزی» افزود: در پي وقوع 
چند فقره سرقت خودروهای ســواری مدل پایین 
پراید و اقدام به جداســازی قطعات باارزش آنها، 
از جمله باتري، ضبط و باند در ســطح شهر اراك، 
موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار پلیس

قرار گرفت. 
وی افزود: با توجه به ســرنخ هایي که در روند 
رسیدگي به پرونده به دست آمد، سارق در یکی از 
محله های این شهرستان حین سرقت یک دستگاه 
خودرو دســتگیر شــد. ســردار «عزیزی» با اشاره 
به اعتراف ســارق به هفت فقره ســرقت خودرو 
و ۱۵ فقــره ســرقت قطعــات و محتویات خودرو 
خاطرنشــان کرد: متهــم برای انجــام تحقیقات 

تکمیلي تحویل پلیس آگاهي شد. 
فرمانده انتظامي اســتان مرکــزي اظهار کرد: 
سارق دستگیرشده در ادامه تحقیقات فنی پلیس 
بیان کرد از آنجایی که خودروهای مدل پایین پراید 
ایمنی کمتری دارند، بیشــتر ایــن نوع خودروها را 
برای سرقت انتخاب می کرده و پس از اوراق کردن 
وسایل آنها در مخفیگاهش، اموال مسروقه را به 

افراد مالخر می فروخته است.
 وي با اشــاره به ادامه داشتن تحقیقات پلیس 
افزود: متهم دستگیرشــده در این عملیات پس از 

تشکیل پرونده، به دستگاه قضائي معرفي شد.

تصادف مرگبار قطار با پراید
فرمانده انتظامی شهرســتان «ســاری» از مرگ  �

سرنشین یک دســتگاه خودروی ســواری پراید به 
علت برخورد با قطار در منطقه «راهبند» خبر داد.  
سرهنگ «ناصر علی صفرپور» با اعلام این خبر، 
گفت: در ساعت ۲۰:۱۰ دوشنبه در پی کسب خبری 
از مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
ســانحه رانندگی به علت برخورد خودرو پراید با 
قطار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ سریعا به محل 

حادثه مراجعه کردند.
 وی تصریح کرد: مأمــوران با حضور در محل 
حادثه در بررسی های اولیه دریافتند، یک دستگاه 
خودروی ســواری پرایــد با چهار سرنشــین حین 
عبور از محل تقاطع ریل قطار با قطار مســافربری 

«گرگان – سوادکوه» برخورد کرده است. 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ســاری، اظهار 
کرد: در این حادثه یک زن ۴۷ ســاله از سرنشینان 
خــودرو به علــت شــدت جراحــات وارده پس 
از انتقــال بــه مرکز درمانــی جان باخت و ســه 
سرنشــین دیگر خودرو مصدوم شــدند. اکنون از 
ســوی عوامل پلیس راه آهن موضوع در دســت

 بررسی است.

قربانیان بی شمار جنگ مواد مخدر
 در مکزیک

درگیری هــای خونیــن باندهای مــواد مخدر  �
مکزیک در ســال جاری میــلادی (۲۰۱۹) در حد 

بی سابقه ای افزایش یافته است.
در درگیری هــای ۱۳ ســال گذشــته ۲۵۰ هزار 
نفــر کشــته شــده اند و همچنان از آرامشــی که 
رئیس جمهــوری جدیــد وعــده داده بــود، هنوز 
خبری نیســت. بر اساس آماری که دولت مکزیک 
منتشــر کرده است، از آغاز ســال جاری میلادی تا 
پایان ماه مارس دست کم  هشت هزارو۵۰۰ نفر در 
این کشور به قتل رســیده اند که در مقایسه با بازه 
زمانی مشابه در سال ۲۰۱۸ افزایشی ۹.۶درصدی

داشته است.
فقط در هفته گذشــته ۳۶ قبر دســته جمعی 
با بیــش از ۲۰۰ جنازه در نقــاط گوناگون مکزیک 
کشــف شــد. پیش تر آندرس مانوئل لوپــز ابرادو، 
رئیس جمهــوری مکزیــک، گفته بــود  در دوران 
ریاســت جمهوری او که دسامبر گذشته آغاز شده، 

آمار قتل در کشورش افزایش نیافته است.
از جمله برنامه هــای رئیس جمهور چپ گرای 
مکزیک، مبــارزه با فســاد و رشــوه خواری اعلام 
شده اســت. در مکزیک دولت تاکنون از مبارزه با 
باندهای تبهکار و قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی و 

جنایت های سازمان یافته ، عاجز بوده است.
بنابــر گــزارش دویچه وله، در ســال ۲۰۱۸ در 
مجمــوع ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفــر در مکزیک به قتل 
رســیدند. از زمانــی که آمار قتل ها در این کشــور 
به شکل برنامه ریزی شــده به ثبت می رسد، یعنی 
از ســال ۱۹۹۷ تاکنون، این میزان قتل در یک سال 

بی سابقه بوده است.
حدود ۱۵۰ نفر از کشته شــدگان ســال گذشته 
از سیاســت مدارانی بودند که در کارزار انتخابات 
و  فرمانداری هــا  پارلمانــی،   ریاســت جمهوری، 

شهرداری های این کشور شرکت کرده بودند.
سال ۲۰۰۶ دولت وقت مکزیک علیه باندهای 
قاچاق مواد مخدر و تبهکاران اعلام جنگ کرد. از 
آن زمان تاکنون ۲۵۰ هزار نفر کشــته و بیش از ۴۰ 
هزار نفر ناپدید شــده اند. این کشور همچنین آمار 

بالای آدم ربایی را در جهان دارد.

شــرق: مردی که با شــلیک گلوله به دلارفروشی 
او را به قتل رســانده  بود وقتــی پای میز محاکمه 
رفــت توضیح داد که چطور فقــر پدر و مهاجرت 
مــادرش زندگــی او را نابود و او را بــه یک قاتل

 تبدیل کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، متهم کــه چهره 
پرچروکش نشــان نمی داد ۳۸ ساله  است، وقتی 
با این پرسش قضات روبه رو شد که چرا تا این حد 
پیر شــده اســت، گفت که هنوز تلخی های دوران 
کودکی و ترک شدن از ســوی مادرش را فراموش 
نکرده  بود که با بیماری بغرنج پدرش مواجه شد 

در حالی که هیچ پولی برای درمان او نداشت. 
براســاس محتویــات پرونده، ششــم فروردین 
ســال گذشــته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 
بــه کلانتری ۱۲۹ جامی اعلام شــد که راننده یک 
دستگاه خودروی پراید، پس از تصادف زنجیره ای 
بــا چند خودروی پارک شــده در خیابــان خارک و 
در حالی که مأموران راهور و شهروندان پیش از آن 
فردی مجروح را از داخل خودروی پرایدش خارج 
کــرده بودند، با تهدید اســلحه از محــل متواری 

شده است.
مأموران در تحقیقــات اولیه از فرد مجروح به 
نام ســعید که از ناحیه شکم و سینه مورد اصابت 
پنــج گلوله قرار گرفته بود، اطــلاع پیدا کردند که 
فرد متواری به شیوه مسلحانه قصد سرقت وجوه 
نقد همراه او را داشت و در درگیری داخل خودرو، 
راننده پراید چند گلوله شلیک و او را مجروح کرد.
شــاهدان عینی به مأموران گفتند راننده پراید 

مردی حدودا ۵۰ســاله، قد بلنــد، قوی هیکل و با 
موهای سفید بود که پس از پیاده شدن از خودروی 
پرایــد و در حالی کــه یک قبضه ســلاح کمری در 
دست داشــت، اقدام به تهدید شهروندان کرد اما 
مأموران راهور با مشــاهده فرد مســلح او را خلع 
ســلاح کردند، با این حال متهم بــا کاتر تهدید به 
خودزنــی و زدن شــاهرگ گردنش کــرد و اجاره 
نداد مأمــوران بــه او نزدیک شــوند و در نهایت

 متواری شد.
در ادامــه تحقیقات، مأمــوران از مرد مجروح 
پرس وجــو کردند. او گفت: به صورت ســرپایی و 
در محدوده میدان فردوســی و چهارراه استانبول 
خریــد و فروش دلار و ارز می کنــم. روز حادثه در 
حاشــیه خیابان فردوســی ایســتاده بودم که یک 
دســتگاه پراید مقابل من توقف کــرد و راننده آن 
ضمن معرفــی خود بــه عنوان مأمــور پلیس و 
در حالی که بی سیم و دستبند همراه داشت، از من 
خواست تا سوار ماشین او شوم؛ پس از سوار شدن 
به ماشین، راننده شروع به حرکت کرد و همزمان 
از من خواســت تــا دلار و ارزهای خــود را برای 
بررســی در اختیارش بگذارم؛ من که به این شیوه 
تحقیق و درخواســت راننده پراید مشــکوک شده 
بودم، از او درخواســت کارت شناســایی کردم اما 
ناگهان او اســلحه کمری را از زیر لباسش خارج و 
شــروع به تهدید من کرد؛ دیگر اطمینان پیدا کرده 
بودم که این شــخص مأمور نیست و قصد سرقت 
پول هایم را دارد؛ با او درگیر شدم که ناگهان گلوله 
اول شــلیک شــد و به من برخورد کرد؛ خودم را 

روی دستی که اســلحه سارق در آن بود انداختم 
و همیــن موضوع باعث شــد اســلحه از دســت 
ســارق خارج شــود و زیر صندلی بیفتد. درگیری 
مــا در حالی ادامه داشــت که ماشــین همچنان 
حرکت می کرد؛ در حالی که تصور می کردم راننده 
پراید مجبور به توقف خواهد شــد اما ناگهان او با 
اســلحه دوم خود چند گلوله دیگر به من شلیک 
کرد؛ دیگر توان مقاومت نداشــتم و تنها در آخرین 
حرکت توانستم فرمان پراید را به صورت کامل به 
ســمت راســت بچرخانم که پس از آن خودرو با 

صدا و تکان شدیدی متوقف شد.
ســاعاتی بعد مرد دلار فروش به علت شــدت 
جراحات وارده و اصابت گلوله به نقاط حســاس 
ســینه و شــکم، بــا وجــود انجــام اقدامــات و 
مراقبت های پزشــکی جان باخت و عنوان پرونده 
از ســرقت مســلحانه به قتل تغییر کــرد. پلیس 
در حالی که دســتگیری متهم پرونده را در دســتور 
کار قــرار داده بــود، متوجه شــد متهــم دو فقره 
ســرقت دیگر نیز در ســال ۹۵ انجام داده  است و 

پرونده ای نیز در این زمینه دارد.
در نهایت مأمــوران بعد از تحقیقــات فراوان 
راننده پراید را شناســایی و این مرد ۳۸ ســاله به 
نــام کریم را بازداشــت کردند. او روز گذشــته در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز 
محاکمه رفت. متهم که با درخواســت قصاص از 
ســوی اولیای دم روبه رو شد در جایگاه قرار گرفت 
او اتهام قتل را قبــول کرد و گفت: نابودی زندگی 
من از کودکی ام شروع شد. من تقریبا نوجوان بودم 

که یک روز مادرم دســت خواهر هفت ساله ام را 
گرفــت و از خانه بیرون رفت. او دیگر برنگشــت 
و مــا بعدها متوجه شــدیم که او بــا خواهرم به 
اوکراین مهاجرت کرده اســت. مادرم دیگر سراغ 
مــن را نگرفت، بعــد از رفتن او پدرم ورشکســته 
شــد و ما فقیر مطلق شدیم. من از همان زمان کار 
می کردم کار برایم هیچ وقت عار نبود و در خیابان 
دست فروشی می کردم تا خرج خودم و پدرم را که 
بیمار هم شــده  بود، تأمین کنم تا اینکه مدتی قبل 
از این حادثه پدرم مریض شــد. او تنها کســی بود 
که من در زندگی  داشتم هیچ پولی برای درمانش 
نداشــتم مجبور شــدم بــرای تأمیــن هزینه های 
درمانش دزدی کنــم. دکترها می خواســتند پای 
پــدرم را قطع کننــد و من حتی بــرای قطع کردن 

پایش هم پول نداشتم.
متهم گفت: اینکه در ۳۸ ســالگی مانند فردی 
بالای ۵۰ سال هســتم به دلیل همه بدبختی هایی 
است که در زندگی  دارم. من از معدود زندانی هایی 
هستم که هیچ ملاقاتی ندارم و هیچ کس بیرون از 
زندان منتظرم نیســت. من هم اتهام قتل را قبول 
دارم اما می خواهــم بدانید چه بدبختی هایی من 
را به ایــن روز انداخت. ســرقت های دیگر را هم 
قبول دارم اما ســلاح را برای قتــل نخریده  بودم. 
آن ســلاح را از جوانی با خودم داشــتم تا کسانی 
را کــه مادرم را از ما جدا کردند، بکشــم آنها ما را 

بدبخت کردند.
بعــد از گفته هــای متهم و وکیــل مدافعش، 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: تنها ولی دم مقتولی که به دســت پسر خود 
با چکش به قتل رســیده بود، با حضور در دادسرای 
جنایی تهران گذشــت خود از قصاص قاتل را اعلام 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این پسر جوان که آذر سال 
گذشــته پدر خود را با ضربات چکش به قتل رسانده 
بود، با رضایت خواهر خــود از مجازات مرگ نجات 
یافت و در آینــده به اتهام قتل عمــد فقط از لحاظ 

جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.
خواهــر این متهــم پس از حضور در دادســرای 
جنایی گفت: من و برادرم فرزندان طلاق هســتیم و 
پدر و مادرمان ســال ها پیش از هم جدا شده اند، به 
همین خاطر سختی های زیادی کشیدیم. من سال ها 
بود که پدرم را ندیده بودم. از کشته شدن پدرم خیلی 
ناراحت هســتم، اما برادرم هم در این سال ها خیلی 
اذیت شــد و مشکلات روحی پیدا کرده بود. الان هم 
در زندان شرایط ســختی دارد و امیدوارم با نجاتش 
از مرگ بتوانم به او کمــک کنم تا زندگی جدیدی را 

آغاز کند.
خبر این قتل ســال گذشــته  به پلیس اعلام شد. 
ساعت ۲ بامداد روز دوازدهم آذر ۱۳۹۷ آتش سوزی 
در طبقه دوم خانه ای ویلایی به کلانتری ۱۲۳ نیاوران 

اعلام و پس از اطفای حریق، جســد ســوخته ای در 
خانه کشــف شــد. پــس از انتقال بقایای جســد به 
پزشــکی قانونی، شکســتگی در پشت ســر به علت 
اصابت جســم ســخت علت اصلی مرگ تشخیص 
داده شــد. به این ترتیب پرونــده مقدماتی با موضوع 

قتل عمـــد تشکیل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کلید خورد.

بررســی اولیه حاکی از آن بود که مقتول۶۰ سال 
دارد و به همراه پسر ۱۹ ساله اش زندگی می کرده، اما 
از زمان وقوع آتش سوزی پسر مقتول هیچ مراجعتی 

به خانه یا پلیس نداشته است. همچنین معلوم شد 
مقتول و پســرش اختلافاتی با هم داشتند که باعث 

درگیری های متعدد آنها شده بود.
در ادامــه معلوم شــد وحید (پســر مقتــول) از 
زمان وقوع آتش سوزی چندین بار در محدوده محل 
جنایت دیده شــده، اما به خانــه اش مراجعه نکرده 
اســت. ســرانجام وحید دستگیر شــد و صراحتا به 
ارتکاب قتل و آتش زدن جسد پدرش اعتراف کرد. او 
که به شیشه اعتیاد داشــت، در مورد قتل گفت: من 
و پدرم همیشــه با یکدیگر جروبحث داشــتیم؛ پدرم 
همیشــه به دلایل مختلف از من ایراد می گرفت. آن 
شــب من از ایرادگرفتن های پدرم به شدت عصبانی 
شــده بودم؛ با بالاگرفتن جروبحــث، برای لحظه ای 
از طبقــه دوم خانه به پایین آمــدم و پس از دقایقی 
مجددا به طبقه بالا برگشــتم، اما این بار یک چکش 
در دستم بود. پدرم روی مبل نشسته بود و تلویزیون 
تماشا می کرد. از پشت سر به او نزدیک شدم و چندین 
ضربــه زدم، بعد هــم به پمپ بنزین رفتــم و بنزین 

گرفتم و خانه را آتش زدم.
بنا بر این گزارش، متهم از زمان دستگیری تاکنون 
در زندان اســت و در انتظار برگزاری جلسه محاکمه 

به سر می برد.

شرق: زن وشوهری که با کشاندن مردان به خانه و 
تهیه فیلم غیراخلاقی از آنها دست به اخاذی های 
میلیونــی می زدند، بعــد از دســتگیری جزئیات 

جرائم شان را شرح دادند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، مردی اواخر ســال 
گذشــته نزد پلیس رفت و از ماجرای اخاذی یک 
زن پــرده برداشــت. او گفت: مــن کارگاه تولیدی 
کانکس هــای گلخانه ای دارم. مدتــی قبل زنی با 
من تماس گرفــت و گفت در زمینــه پرورش گل 
فعالیت دارد و کانکس قســطی می خواهد. به او 
توضیح دادم فروش اقساط ندارم اما می توانم در 
ازای کانکس چــک بگیرم. آن زن مدتی بعد زنگ 
زد و نشــانی اش را به مــن داد تا برای اندازه گیری 
و کارهای دیگر به آنجا بروم و ســپس کانکس را 
بســازم. به خانه ای در جنوب تهــران رفتم اما در 
آنجا ناگهان دو مرد به من حمله ور شدند و من را 
به ستونی که در خانه بود، بستند. آنها لباس هایم 
را درآوردنــد و از مــن فیلم غیراخلاقــی گرفتند. 
مردان غریبه ســپس کارت عابربانکم را گرفتند و 
بــا آن ۶۲ میلیون تومان خــرج کردند. آنها من را 

تهدید کردند که اگر درباره این موضوع به کســی 
چیزی بگویم، فیلم من را منتشر می کنند. من هم 
از ترس آبرویم قصد نداشتم شکایت کنم تا اینکه 
مدتی بعد آن زن دوباره تلفن زد و گفت این دفعه 
باید صد میلیون تومان بپردازم در غیر این صورت 
فیلم پخش خواهد شد. بعد از این تماس بود که 
تصمیم گرفتم شــکایت کنم. چــون می دانم آنها 
دست بردار نیستند و می خواهند به باج خواهی از 

من ادامه دهند.
کارآگاهان بعد از اطــلاع از وقوع این جرم، به 
دســتور بازپرس ایزدموســی وارد عمل شدند. از 
آنجایی که شــاکی نشانی خانه متهمان را داشت، 
مأموران چند روز پیش به آنجا رفتند و توانســتند 
زن جوان را دســتگیر کنند. این زن وقتی به پایگاه 
پنجم پلیــس آگاهی منتقل شــد، در بازجویی ها 
بخشــی از اتهام خود را قبول کرد و گفت: شاکی 
مزاحم من می شــد بــه همین دلیــل موضوع را 
به شــوهرم گفتم و نقشه کشــیدیم او را به خانه 

بکشانیم و درس عبرتی به او بدهیم.
مأموران وقتی با این ادعا مواجه شدند، شاکی 

و متهم را با هــم رودررو کردند که در این مرحله 
زن جوان اظهارات خود را تغییر داد و واقعیت را 
گفت. این زن توضیح داد: من و شوهرم در دماوند 
مزرعه پرورش گل داشــتیم اما شوهرم به شیشه 
معتاد شــد و همین باعث شــد نتوانیم خوب کار 
کنیم و بعد از مدتی ورشکســته شدیم. بعد از آن 
بود که شــوهرم نقشه اخاذی از مردان را طراحی 
کرد و من به خواســته او با این مرد تماس گرفتم. 
قبل از آن شــاکی را نمی شناختم و هیچ رابطه ای 
میان ما وجود نداشــت. ما فکر می کردیم با تهیه 

فیلم او را وادار به سکوت خواهیم کرد.
کارآگاهــان در ادامــه شــوهر ایــن زن را نیز 
بازداشــت کردنــد. او پذیرفت با کمک همســر و 
دوســتش این اخاذی را انجام داده اســت. او در 
ادامه به جرم مشــابه دیگری نیــز اعتراف کرد و 
گفت: وقتی گل فروشــی داشــتیم مردی دو بار از 
مــا خرید کرد و در مرحله ســوم تعداد بیشــتری 
گل ســفارش داد. این بار زنم با نقشــه قبلی او را 
به خانه کشــاند. سپس دســت و پایش را بستیم 
تــا از او اخاذی کنیم اما آن مرد پولی نداشــت به 

همین دلیل با دوســتانش تماس گرفتیم و گفتیم 
او تصــادف کرده و برای بستری شــدن به پول نیاز 
دارد. بــه این ترتیب، ۳۰ میلیون تومان به دســت 
آوردیــم اما ایــن مبلغ کم بود و ما پول بیشــتری 
می خواســتیم به همیــن دلیــل او را دو روز نگه 
داشتیم تا اینکه روز سوم آن مرد توانست پنجره را 
باز کند و داد و فریــاد راه بیندازد. این گونه بود که 
یکی از همســایه موضوع را بــه پلیس ۱۱۰ اطلاع 
داد اما وقتی مأموران آمدند، همســرم جلوی در 
رفــت و با بیان اینکه یک موضوع خانوادگی پیش 
آمده بود و حالا حل شده است، توانست به ماجرا  
فیصلــه دهد. بعد از آن ما آن مــرد را رها کردیم 
چون نگه داشــتنش ممکن بود برایمان خطرناک 
باشد. البته تهدید کردیم اگر شکایت کند، فیلمش 

را منتشر خواهیم کرد.
متهــم در ادامه گفت در این جــرم یک کارگر 

افغانستانی با آنها همدستی کرده است.
بنا بر این گــزارش، این زن و شــوهر اکنون در 
بازداشت هســتند و تحقیقات برای دستگیری دو 

همدست آنها ادامه دارد.

شــرق: مردی که بــا ترفندی خاص از فروشــندگان 
اینترنتی کالا ســرقت می کرد، در جریــان تحقیقات 

تخصصی پلیس به دام افتاد.
بــه گزارش خبرنگار ما، اواخر دی ماه ســال قبل، 
پرونده ای با موضوع کلاهبرداري از طریق سایت های 
خرید و فروش در فضای مجازی از ســوی بازپرسی 
شــعبه پنجم دادســراي ناحیه یک تهران به پایگاه 
پلیــس آگاهی ارجاع و تیمــی تحقیقاتی در این باره  

تشکیل شد.
شــاکی پرونده در بررســی های اولیه گفت: برای 
فروش یک دســتگاه ســنتور، در یکی از سایت های 
خرید و فروش آنلایــن آگهی دادم. همان روز فردی 
در تماس تلفنی برای خرید سنتور ابراز تمایل و چند 
ســاعت بعد به منزلم مراجعه کرد. او پس از توافق 

بر سر قیمت درخواســت شماره کارت کرد و پس از 
لحظاتی گفت وجه مورد نظر را از طریق اپلیکیشــن 
موبایل به حســابم واریز کرده اســت. آن فرد تصویر 
تراکنــش مربوطه را نیــز در تلفن همراه خود به من 
نشان داد و هنگامی که به او گفتم پیامک واریز وجه 
را دریافــت نکرده ام، بیان کرد ممکن اســت پیامک 
انتقال وجه با تأخیر ارسال شود. او ناگهان از غفلت 
من سوء استفاده کرد و همراه سنتور از محل گریخت. 
روز بعد که به شــعبه بانــک مراجعه کردم، متوجه 
شــدم پولی به حســابم واریز نشــده و زمانی که با 
شماره تلفن فرد خریدار تماس گرفتم، خاموش بود.

کارآگاهــان با بررســی جزئیات پرونــده اقدامات 
خود را آغاز کردند و پــس از چهره نگاری از صورت 
متهم مشخصات ظاهری او به دست آمد. در نهایت 

متهم به نام بهرام  شناسایی شد و با هماهنگی های 
انجام شــده از سوی بازپرس پرونده تیمی از مأموران 
برای دســتگیری متهــم به محل اختفــای او اعزام 
شــدند و توانســتند روز ۲۰ فروردین این مــرد را در 
عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به پایگاه یکم پلیس 

آگاهی پایتخت منتقل کنند.
متهــم در تحقیقات انجام شــده به جــرم خود 
اعتراف کرد و با انجام اقدامات تخصصی و گســترده 
تاکنون ۱۰ نفر از شــکات پرونده که به همین شیوه از 
آنها کلاهبرداری و سرقت شده بود، شناسایی شده و 

از متهم شکایت کرده اند.
متهــم در بازجویی هــا خــود را کارمنــد یکی از 
شــرکت های خصوصی معرفــی  و اظهار کرد برای 
کســب درآمد هر بار بــا جعل اســامی مختلف در 

ســایت های خریــد و فــروش آنلاین جســت وجو و 
به این شــیوه اقدام به کلاهبرداری و ســرقت اموال 

فروشندگان می کرد.
ســرهنگ دســتخال، رئیس پایگاه یکــم پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجه به اقدامــات مختلف ایــن متهم در 
جعــل عنــوان و همچنیــن ســرقت های متعدد و 
وجود چندین شــاکی، احتمــال اینکه جرائم دیگری 
نیز در پرونده این متهم وجود داشــته باشــد، بسیار 
اســت بر این اســاس متهــم بنابــر هماهنگی های 
مال باختــگان  شناســایی  بــرای  قضائــی  مرجــع 
احتمالی دیگر و کشــف سرقت های بیشتر، در اختیار 
کارآگاهــان پایــگاه یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 

قرار دارد.
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